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منبهخدااطمیناندارم
  »... من می خواســتم تمام تصویری را که از اوضاع دیده بودم برای 
آیت الله خمینی تشریح کنم. احساس می کردم که تاکنون موفق بوده ایم 
امــا به ناچار باید بدانیم که تمام ارتش از ژنرال ها گرفته تا پایین ،علیه 
انقلاب بســیج شــده بودند. ما مواجه با جنگ داخلــی و یک قتل عام 
بی سابقه بودیم. من  ترس خودم را برای آیت الله خمینی شرح دادم. اما 
او پاسخ داد: »شما نباید سازش کنید. هیجان به اوج خود رسیده است 
و این بهترین ضامن پیروزی می باشد، اگر شما حالا درباره قانون و نظم 
صحبت کنید، انقلاب همه چیز را از دست خواهد داد...« من به او گفتم 
برای روشن شدن خودم می خواهم سؤالی از شما بکنم: »آیا شما کاملًاً 
متقاعد هستی که می توانی ادامه بدهی؟ می توانی موفقیت ما را در برابر 
ارتش، آمریکایی ها و اروپا تضمین کنی؟« آیت الله خمینی پاســخ داد: 
»من به خدا اطمینان دارم«. من به او گفتم: »خیلی خوب ما همیشــه 
تحت رهبری شما کار کرده ایم و به پیروی از شما ادامه خواهیم داد. اما 

باید به نگرانی خودم اعتراف کنم. ۱
تلاشبرایتطهیرشاه

دستگاه جاسوسی و کارشناسان ویژه شاه در طول مدتی که امام در 
زندان و تحت محاصره قرار داشتند مرتب با ایشان در تماس بودند و با 
شیوه های گوناگون می کوشیدند دریابند که دستگیری، زندان و قتل عام 
۱5 خرداد بر روی امام چه اثری گذاشته است و دربارۀ نظام شاهنشاهی 
و شــخص شــاه چه نظری دارد، لذا پاکروان رئیس سازمان جاسوسی 
شــاه گاه و بیگاه به دیدار امام در قیطریه می رفت و اظهار می داشــت 
بســیاری از مشکلات و سوءتفاهمات را واسطه ها به وجود می آورند، اگر 
بین شــخص اول روحانیت و شخص اول مملکت ملاقاتی به عمل آید 
خیلی از مشکلات حل و نگرانی ها برطرف می شود. لکن امام در مقابل 
این نیرنگ، ســکوت و متانت خود را حفظ می کرد. پاکروان که با چند 
بار طرح لزوم ملاقات امام با شاه نتوانست نظر مثبت یا منفی امام را به 
دست آورد ،گویا به طور غیرمستقیم آقای روغنی را واسطه کرد که  امام 
را تشویق به این کار کند. وقتی آقای روغنی مسئله را مطرح کرد، امام 
در پاسخ او گفتند: این اظهار تمایل دستگاه جهت ملاقات من با شاه به 
منظور حل مشکلات و اصلاح امور نیست بلکه آنها به خوبی دریافته اند 
که شــاه تا آنجا در میان اجتماع ســاقط است که اگر انگشت او به دریا 
برسد دریا نجس می شود. لذا می خواهند مرا وادار کنند با او ملاقات کنم 

تا مرا هم در اجتماع مثل خود او ساقط و آلوده سازند.۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-  مهنــدس مهدی بازرگان- مجله پیام انقلاب-  ش ۱7۲- ص 
47- مهر ماه 65.

۲-  تحلیلی از نهضت امام خمینی )س(، ج ۱، ص 638.  
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علموجهل،ریشههمهخوبیهاوبدیها
قال الامام علی)ع(: »العلم اصل کل خیر والجهل اصل کل 

شر«.
امام علی)ع( فرمود: آگاهی و دانایی اصل و ریشه همه خوبی ها و 

جهل و نادانی اصل و ریشه همه بدی ها است. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم، حدیث 818

نفیوابستگیباندیوقبیلهای
پیامبر اکرم)ص( بعد از بعثت مجلسی از بستگان نزدیک خود را به 
امر خدا فراهم آورد تا آنها را از عواقب اعمالشان بترساند و نسبت به 
آنها اعلام خطر کند، و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! گمان مبرید و 
نگویید که محمد از ماســت، ما هرچه که بخواهیم بکنیم می کنیم و 
به محمد به حکم آنکه پیغمبر است و فرستاده خدا است پشتگرمی 
داریم. در دستگاه عدالت الهی که به وزن ذره ای اعمال نیک و بد گم 
نمی شود، کسی نمی تواند به پشتگرمی کس دیگری مغرور شود، و او 

را دستاویز اعمال ناشایست خود قرار دهد.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حکمت ها و اندرزها، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 51

نفیتعارضدینباتجدد
پرسش:

آیا آموزه های وحیانی دین اسلام خاصیت ثبات و یکنواختی 
و حفظ شکلها و صورتها و سکون و مبارزه با تحرک و تحول و 
تجدد دارد و با دنیای متمدن امروزی ناسازگار و در تضاد است؟

پاسخ:
طرح مسئله

موضوع مذهب و پیشــرفت از جمله موضوعاتی است که بیشتر و 
پیشتر از آنکه برای ما مسلمانان مطرح باشد برای پیروان سایر مذاهب 
مطرح بوده است و این پرسش که آیا اسلام با مقتضیات زمان هماهنگی 
دارد یا نه عمومیت پیدا کرده و عمدتاً از طرف افراد تحصیل کرده و دنیا 
دیده مطرح می شــود. بسیاری از روشنفکران جهان فقط از آن جهت 
دین و مذهب را ترک کرده اند که فکر می کردند میان مذهب و تجدد 
و تمدن دنیای امروزی ناسازگاری و تضاد وجود دارد. آنها فکر می کردند 
که لازمه دینداری توقف و ســکون و مبارزه با تحرک و تحول است و 
به عبارت دیگر خاصیت مذهب را ثبات و یکنواختی و حفظ شکلها و 
صورتهای موجود می دانستند. »جواهر لعل نهرو« نخست وزیر وقت هند 
عقاید ضد مذهبی داشته و به هیچ دین و مذهبی معتقد نبوده است. 
از گفته های وی چنین برمی آید که چیزی که وی را از دین و مذهب 

متنفر کرده جنبه »دگم« و یکنواختی مذهب است.
اسلام و مقتضیات زمان

در میان ادیان و مذاهب، هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون 
زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله 
عبادات و اذکار واوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است. 
همان طوری که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط اصلی 
روابط انسانها و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکلهای 

گوناگون بیان کرده است.
قهراً پرسش انطباق با زمان درباره اسلام که چنین ویژگی هایی دارد 
بیشتر موضوعیت پیدا می کند. از طرفی آموزه های وحیانی اسلام نقشه 
راه هدایت انسان تا روز قیامت است، و لذا جاودانگی اسلام اقتضای این 
را دارد که این دین در هر شــرایطی و عصر و نسلی بتواند پاسخگوی 

نیازهای روز و مقتضیات زمان باشد.
خصلت انطباق اسلام با مقتضیات زمان

آموزه های وحیانی اسلام به گونه ای طراحی شده که خصلت انطباق 
یا مقتضیات زمان ذاتاً در آنها نهاده شده و لذا حالت زنده و جاوید بودن 
این دین مورد ســتایش و تمجید بسیاری از دانشمندان و نویسندگان 
قرار گرفته اســت. آنها قوانین اســلام را به عنوان یک سلسله قوانین 
مترقی ستایش کرده و خاصیت پویایی، بالندگی و زنده و جاوید بودن 
و قابلیت انطباق قوانین آن را با پیشرفتهای زمان مورد توجه و تمجید 

قرار داده اند. »برنارد شاو« نویسنده معروف انگلیسی می گوید: 
چنین پیش بینی می کنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شــده 
اســت که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود... به عقیده 
من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید بشود طوری در حل 
مســائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی 

بشر تامین خواهد شد.
»دکتر شــبلی شمیل« یک عرب لبنانی مادی مسلک است که در 
کتاب خود به نام »القران و العمران« در پاســخ به کسانی که اسلام را 
مسئول انحطاط مسلمین دانسته می نویسد: »علت انحطاط مسلمین، 
انحراف از تعالیم اجتماعی اسلام است نه اسلام، و آن عده از غربی ها که 
به اسلام حمله می کنند یا اسلام را نمی شناسند و یا سوءنیت دارند و 
می خواهند با بدبین کردن شرقی ها به قوانین و مقرراتی که به هر حال 
از میان خودشان برخاسته، طوق بندگی خود را به گردن آنها بگذارند.«

دلایل تعارض آموزه های دین با تجدد
۱- در ایــن جهان که همه چیــز در حال تغییر بوده و هیچ چیز 
ثابــت و یکنواخت باقی نمی ماند، چگونه ممکن اســت یک سلســله 
قوانین اجتماعی برای همیشــه بتوانــد ثابت و یکنواخت باقی بماند؟ 
پاسخ اجمالی این است که آن چیزی که در حال تغییر و تحول است، 
نو و کهنه می شود، رشد و انحطاط دارد، همانا مواد و ترکیبات مادی 
این جهان است، اما قوانین تغییر و تکامل این جهان ثابت و غیرقابل 

تغییر و تحول است.
۲- قوانین در زمینه احتیاجات انسان وضع می شود و احتیاجات 
اجتماعی بشــر ثابت و یکنواخت نیســت. پس قوانین اجتماعی نیز 
نمی تواند ثابت و یکنواخت باشد؟ پاسخ اجمالی این است که یکی از 
جنبه های اعجازآمیز دین اسلام این است که در مورد نیازهای ثابت 
فردی و اجتماعی، قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقت و متغیر، 
ضوابط متغیری در نظر گرفته است. اما دو بیماری خطرناک همواره 
آدمی را در این زمینه تهدید می کند. بیماری جمود و تحجر و بیماری 
جهالت. نتیجه بیماری اول توقف و ســکون و بازماندن از پیشروی و 
توســعه است و نتیجه بیماری دوم ســقوط و انحراف است. جامد و 
تحجر از هرچه نو اســت متنفر اســت و جز با کهنه خو نمی گیرد. و 
جاهل هــر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان به نام تجدد و 
ترقی موجه می شمارد. جامد هر تازه ای را فساد و انحراف می خواند و 
جاهل همه را یکجا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش می گذارد. 
نتیجه جمود دسته اول و جهالت دسته دوم فکر موهوم تناقض علم 
و دین را به وجود آورده و به تعارض دین و تجدد دامن زده اســت. 
آموزه های وحیانی اســلام هم با جمود و تحجر مخالف است و هم با 
جهالت و برای نیازها و احتیاجات ثابت قوانین ثابت و برای نیازها و 
احتیاجات متغیر قوانین متغیر دارد. در این رابطه اجتهاد و تخصص 

فقها، قوه محرکه اسلام است.

صفحه6
پنجشنبه۲۳بهمن۱۳۹۹
۲۸جمادیالثانی۱۴۴۲-شماره۲۲6۸۳

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حکایت اهل راز

تأثیرمنفیپرخاش
وبـگومـگو!

از شــیخ رجبعلی خیاط نقل شده  است: »شبی حوالی غروب از 
نزدیک مسجدی در اوایل خیابان سیروس تهران عبور می کردم- برای 
درک فضیلت نماز اول وقت- وارد شبستان مسجد شدم دیدم شخصی 
مشغول اقامه نماز است و  هاله ای از نور اطراف سر او را گرفته، پیش 
خود فکر کردم که بعد از نماز با او مأنوس شوم ببینم چه خصوصیاتی 
دارد که چنین حالتی در نماز برای او پدیدار است. پس از پایان نماز 
همراه او از مسجد خارج شدم، نزدیک در مسجد، وی با خادم مسجد 
بگو مگویی پیدا کرد و به او پرخاش کرد و به راه خود ادامه داد، پس 

از عصبانیت، دیدم آن  هاله نور از روی سرش محو شد!
* کیمیای محبت،  حجت الاسلام محمدی ری شهری، انتشارات 

 دارالحدیث.

استفاده از اموال جاماندۀ دیگران 
س( استفاده از مال به جا مانده از دیگران در امثال هتل ها 
یا خوابگاه دانشــگاه و... که صاحب آن را نمی شناسیم، چه 

حکمی دارد؟
ج( اگر بداند مالک از آن مال اعراض کرده یا نسبت به استفاده 
از آن راضی اســت، استفاده از آن  اشکال ندارد، در غیر این صورت 
برداشــتن آن مال جایز نیســت، مگر اینکه به قصد رساندن آن به 
مالکــش بردارد که در این صــورت باید مال را حفظ کند و پس از 
تحقیق و یافتن مالک، مال را به صاحبش بدهد و در صورتی که از 
یافتن مالک آن مأیوس شــود یا دسترسی به او ممکن نباشد، باید 

آن مال یا قیمت آن را به فقیر صدقه بدهد.
استفاده شخصی از اینترنت محل کار 

س( آیا اســتفاده از اینترنت محل کار برای کار شخصی 
جایز است؟

ج( استفاده شخصی، جایز نیست و موجب ضمان است؛ مگر آنکه 
با اذن مسئولی باشد که شرعا و قانونا چنین حقی دارد.
انجام بازی های قماری رایانه ای

س( آیا انجام بازی هایی کــه حکم قمار را دارند )مانند 
پاســور( به وســیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام 

می باشد؟
ج( بازی هایی که به دلیــل قمار بین دو طرف، حرام بوده، اگر 
از طریق رایانه و به تنهایی باشــد و برد و باختی در آن نباشد، فی 

نفسه جایز است.
خوردن خاویار و تخم ماهی فلس دار

س( آیا خوردن خاویار و تخم ماهی های فلس دار و بی فلس 
جایز است و اگر حلال است چنانچه ماهی در آب مرده باشد 

چه حکمی دارد؟
ج( خــوردن خاویار و تخم ماهی فلــس دار که تذکیه )حلال( 
شده، مانع ندارد و نسبت به ماهی بی فلس و ماهی که در آب مرده، 

حرام است.
شیر حیوانات حرام گوشت 

س( آیا شــیر حیوانات حرام گوشت تابع حرمت حیوان 
بوده و حرام می باشد؟

ج( تابع حیوان می باشد.
خوردن گوشت در کشور غیرمسلمان 

س( در یك کشور غیر مسلمان آیا برای خوردن گوشت 
اعم از گوشــت قرمز و یا سفید در رستوران فرد مسلمان، 
بایستی از فروشــنده درباره حلال بودن و یا ذبح شرعی 

گوشت سؤال شود؟
ج( اگر رستوران واقع در کشور غیر اسلامی است، خوردن غذاهای 
گوشتی آن رستوران در صورتی که صاحب آن اعلام به تذکیه )حلال 
بودن( شرعی آن کند  اشکال ندارد و تفحص لازم نیست مگر آنکه 
ظن به کذب او داشــته باشد که در این صورت بدون احراز تذکیه 

شرعی خوردن آن حرام است.

سیره پیامبر در انتخاب شغل
پیامبر اســلام)ص( پیش از بعثت مدتی به تجارت  
اشتغال داشته اســت. یعنی تجارت کار رایج قریش در 
مکه بود، چرا که به خاطر کم آبی منطقه و سنگلاخی بودن 
زمین هایشان، امکان کشاورزی خیلی کم بود و شغل های 
دیگر تولیدی و خدماتی رونق نداشــت، اما پس از بعثت 
و وظایف سنگین رسالت، آن حضرت با آنکه فرصت آن 
کارها را نداشت، ولی بازهم هر وقت فرصت پیدا می کرد، 
به باغداری و تجارت و کارهای دســتی مبادرت می کرد. 
همچنین پس از هجرت و با توجه به حاصلخیزی نسبی 
زمین های مدینه، زراعت از دیدگاه آن حضرت در درجه 
اول مشــاغل قرار داشت. شــغلی که مهم ترین کالاهای 
اساسی را تولید و مردم را از وابستگی غذایی به دیگران 
رهایی بخشید و نیز آن حضرت مردم را به کارهای تولیدی 
و خدماتی مانند دامداری و تجارت ترغیب کرد و با بوسیدن 
دست پینه بسته کارگر، ارزش برآوردن نیازهای فردی و 
اجتماعی و خانوادگی را فهماند. این سیره پیامبر در اهل 
بیت ایشان هم استمرار داشته و آنها به شیوه آن حضرت، 
به کشاورزی و باغداری مشغول بودند و از دسترنج خود 

امرار معاش می کردند)۱(.
دنیای امروز هم روی این مســئله تأکید و کارهای 
صنعتی، هنری و علمی و همه کارهای مورد نیاز مردم را 
ضروری می داند و بیکارگی و کم کاری و اتکای به دیگران 
را منفور دانسته و همگان را به آباد کردن زمین و  اشتغال 
و خودکفایی فرامی خواند. البته باید شرائط زمانی و مکانی 
و اوضاع جغرافیایی هر منطقه را در نظر گرفت و بر اساس 
شرائط موجود منطقه برای رفع نیازها باید تصمیماتی برای 

 تجارت، نه تنها يكی از بهترين شغل ها است
 بلكه  ترك آن از نظر ائمه اهل بیت)ع( 

مذموم هم بوده است.

يكی از كارهاى مهم و شــرافتمند در جوامع بشرى كه در واقع شامل همه كارهاى 
كشاورزى، صنعتی و هنرى می شــود، كار كردن انسان با دست است كه پیامبر و 
ائمه اطهار)ع( آن را با كار كردن با دستان خود تأيید و آن را به همگان توصیه كرده اند.

هنگامی كه پیامبر از جنگ تبوك برگشــت، سعدانصارى، به استقبال ايشان آمد و 
پیامبر با او دست داد. سپس به او فرمود: »چرا دستانت پینه بسته است؟«. گفت: اى 
پیامبر خدا! طناب می كشم و بیل می زنم تا خرجی خانواده ام را فراهم آورم. پیامبر 

دست او را بوسید و فرمود: »اين؛ دستی است كه آتش ]دوزخ[ به آن نمی رسد«

پیامبر رحمت)ص( اگر همگان را به كسب وكار و فعالیت براى زندگی و امرار 
معاش تشويق و ترغیب می كرد، همچنین با گفتار و عمل، يادآور می شد كه هم 
كسب وكار و هم درآمد آن، بايد حلال باشد و در راه هاى حلال مصرف شود.

همچنین نمی توان دسترنج ديگران را به نام خود بذل و بخشش كرد، چرا كه 
احسان كردن از دسترنج ديگران نه تنها هیچ اجرى ندارد، بلكه گناه و تجاوز 

به حقوق ديگران است و مجازات حق الناس از سوى خدا را به همراه دارد.

پانوشت ها
۱. کلینــی، کافی، ج5، ص77- 73، باب ما یجب من الاقتدأ 

بالائم فی التعرض للرزق.
۲. شیخ عباس قمی، سفینهًْ البحار، ماده »نبأ«)نبی(.

3. ســبحانی، آیت الله، فروغ ابدیــت، ج۱، ص۱55، 
)بخش از شــبانی تا تجارت(؛ نسائی، السنن الکبری، 
ج6، ص396، ح۱۱3۲4؛ ابن ســعد، الطبقات الکبری، 

ج۱، ص۱۲6.
4. درخت مســواک اســت که در بندرعباس آن را »چوج« 

می نامند و میوه اش »کباث« است.
5. راونــدی، قصــص الانبیــأ، ص۲84، ح349؛ مجلســی، 
بحارالانوار، ج۱6، ص۲۲4، ح۲4؛ نســائی، الســنن الکبری، 

ج4، ص۱69، ح6734.
6. ابن هشام، السیرهًْ النبویهًْ، ج۱، ص۱99؛ ابن کثیر، السیرهًْ 

النبویهًْ، ج۱، ص۲6۲؛ اربلی، کشف الغمْه،ج۲، ص۲7۲.
7. کافی، ج5، ص75، ح8؛ مجلسی، بحارالانوار، ج83، ص4.

8. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱7، ص۱3، باب کراهه 
 ترک التجار، ح۱.

9. همان، ج۱7، ص۱0، ابواب مقدمات تجارت، ح۲.
۱0. کافی، ج5، ص76، ح۱4؛ وسائل الشیعه، ج۱7، صص38 و 

39، ح۲۱9۲3، باب استحباب العمل بالید. 
۱۱. کافی، ج5، ص74، ح۲؛ بحارالانوار، ج۱7، ص388، ح56.

۱۲. کافی، ج5، ص76، ح۱4؛ وسائل الشــیعه، ج۱7، ص38، 
ح۲۱9۲۲..

۱3. ابن اثیر، اسُدالغابه، ج۲، ص4۲0، شماره ۱967.
۱4. شیخ صدوق، جامع الاخبار، ص390، ح۱084؛ بحارالانوار، 

ج۱03، ص9، ح38.
۱5. نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۲۱7، ح ۱۲789.

۱6. کافی، ج5، ص84، ح5؛ شــیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 
ج6، ص37.

۱7. شیخ صدوق، خصال، باب الثلاثه، ذیل حدیث ۲08.
۱8. کافــی، ج۲، ص۱39، ح7؛ بحارالانــوار، ج۲۲، ص۱۲8، 

ح۱0۲، صحیح ابن حبّان، ج8،
ص۱9۱، ح3398، مسند ابن حنبل، ج4، ص89، ح۱۱40۱.

۱9. صحیح بخاری، ج۲، ص730، ح۱966، مسند ابن حنبل، 
ج6، ص93، ح۱7۱8۱.

۲0. طبرسی، تفســیر مجمع البیان، ذیل آیه های ۱0 تا ۱۲ 
سوره سبأ.

۲۱. مجمع البیان، سوره انبیاء، ذیل آیه 80.
۲۲. کافی، ج5، ص۲60، ح6؛ خصال، ص۲46؛ معانی الاخبار، 

ص3۲۱.
۲3. مسند ابن حنبل، ج5، ص۱۲4، ح ۱479۱؛ مقریزی، امًّتاع 

الأسماع، ج۱4، ص۱۱۲.
۲4. المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص۱40، ح7۱59.

نگاهیبهسيرهاقتصادی
پيامـبراکـرم)ص(

بخش اول                                                           فرج الله فرج اللّهی

یکی از اموری که در زندگی فردی و اجتماعی جوامع بشــری مهم و مؤثر بوده و هست، 
موضوع اقتصاد است که از خلقت آدم تا به امروز همیشه در امرار معاش انسان ها، چه مادی و 
چه معنوی مؤثر و حیاتی اســت. بدون یك اقتصاد قوی و سالم، هیچ جامعه ای چه الهی و چه 

مادی به سرانجام خوبی نمی رسد.
پیامبر گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله( روی این امر مهم تأکید داشته و پیوسته امت اسلامی 
را به یك اقتصاد سالم و قوی و داشتن شغل؛ چه تجارت یا کشاورزی و یا دیگر کارهای دستی 

تشویق و ترغیب می کرده است.
در نوشتار حاضر که در چند شماره تقدیم می شود اهمیت اقتصاد در سیره پیامبر اکرم)ص( 
با ذکر نمونه هایی ازرفتارهای اقتصادی آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته است.این مطلب از 

ماهنامه مکتب اسلام شماره های 710 تا 714 انتخاب شده است.

برنامه ریزی و تدبیر و مدیریت خرد و کلان اتخاذ شــود 
و مســئولین امر هر کشوری آن را در نظر داشته باشند. 
حتی آن حضرت برخلاف تفکر عده قلیلی از مردم، چه 
در گذشته ها و چه امروز که شاید بعضی از شغل ها مانند 
چوپانی را کم اهمیت بشمارند، آن را تجربه کرده اند. انبیای 
الهی، اگر خودشان هم مستقیماً چوپانی نمی کردند، ولی 
به خاطر هدف والای تربیت انســان ها در آینده، در کنار 
چوپان ها در بیابان ها دنبال تربیت حیوانات بوده اند تا در 
راه تربیت انسان ها صبورو و بردبار باشند،، چنانکه نقل شده 
است که پیامبر فرمود: »ما بعثَ اللهُ نبیّاً قطُّ حتی یستر 
علیه الغنم لیعلمه بذلک رعیْ الناس؛ خدا هیچ پیامبری 
را مبعوث نکرد، مگر اینکه مدتی در چراگاه گوســفندان 

بوده اند تا تربیت انسان ها را یاد بگیرند«)۲(.
پیامبر رحمت هیچ فرقی بین مشاغل و صاحبان آنها 
نمی گذاشت و همه را به یک چشم می دید، چنانکه آمده 
است که روزی میان شترداران و گوسفندداران، گفت وگو 
درگرفت و شترداران، خود را بالاتر و بهتر از گوسفندداران 
دانستند. که این رویداد برای پیامبر خدا نقل شد و ایشان 
فرمودند: »موسی در حالی ]به پیامبری[ برانگیخته شد که 
گوسفند می چرانید و داوود]هم[ در حالی ]به پیامبری[ 
برانگیخته شد که گوسفند می چرانید و من]نیز[ در حالی 
برانگیخته شــدم که در ]منطقه[ اجیــاد برای طایفه ام 

گوسفند می چرانیدم«)3(.
از جابر بن عبدالله انصاری)ره( نقل شده است که در 
مرّ الظّهران )نقطه ای در مکه(با پیامبر میوه های رسیده 
چوج)4( را می چیدیم. پیامبر فرمود: »سیاهش را بچینید 
که گواراتر است«. گفته شد: آیا تو گوسفند می چرانیدی؟ 
فرمود: »آری،آیا پیامبری هم هست که گوسفند نچرانده 

باشد؟«)5(. 
تجارت در سیره پیامبر)ص(

یکی از شــغل هائی که پیامبر رحمــت)ص( به آن  
اشتغال داشته، امر تجارت بود که پیش از بعثت مشغول 
بود و بهترین شاهد این قضیه، مدیریت تجارت حضرت 
خدیجه توسط پیامبر بود. نقل شده است پس از آنکه خبر 
راست گفتاری و امانتداری و بزرگواری پیامبر )محمد امین( 

به او )خدیجه( رســید، فرستاده ای نزد او گسیل داشت 
و پیشنهاد کرد دارایی اش را برای بازرگانی به شام ببرد. 
پیامبر خدا پذیرفت و با دارایی او به آنجا روان شــد)6(. از 
این حدیث معلوم می شــود کــه آن حضرت آنچنان در 
تجارت نیز مهارت داشــته است که حضرت خدیجه آن 
ثروت کلان خود را در اختیار آن حضرت قرار داده است. 
تجارت، نه تنها یکی از بهترین شغل هاست، بلکه  ترک آن 
از نظر ائمه اهل بیت)ع( مذموم هم بوده است. به نقل از 
اسباط بن سالم آمده است که خدمت امام صادق)ع( وارد 
شــدم. آن حضرت درباره عمر بن مسلم از ما پرسید که: 
»چه می کند؟« گفتیم: خوب اســت، ولی تجارت را رها 
کرده است. امام صادق)ع( سه مرتبه فرمود: »این؛ رفتار 
شــیطان است. آیا نمی داند که پیامبر خدا)ص( کاروانی 
را که از شــام می آمد خرید و]پس از فروش[ با سود آن 
بدهکاری اش را پرداخت و بخشی را نیز میان خویشاوندان 

خود تقسیم کرد؟«)7(.
و نیــز امام صادق)ع( فرموده اســت: »ترکُ التجارهًْ 

ینقص العقلَ؛ ترک تجارت از عقل انسان می کاهد«)8(.
همچنین از آن حضرت آمده است که فرمود: »البرکْه 
عشره أجزأ: تسعه أعشارها فی التجارهًْ...؛ برکت زندگی ده 

جزء است که نهُ دهم آن در تجارت است...)9(.
کار با دست در سیره پیامبر)ص(

یکی از کارهای مهم و شــرافتمند در جوامع بشری 
که در واقع شــامل همه کارهای کشــاورزی، صنعتی و 
هنری می شود، کار کردن انسان با دست است که پیامبر 
و ائمه اطهار)ع( آن را با کار کردن با دســتان خود تأیید 
و آن را بــه همگان توصیه کرده اند. از علی بن ابی حمزه 
نقل شده اســت که می گفت: امام کاظم)ع( را دیدم که 
در زمینــش کار می کرد و دو پایش خیس عرق شــده 
بود. گفتم: قربانت گردم! مردانت کجا هســتند؟ فرمود: 
»ای علی! کســانی با دستشان،]خود[ در زمین خویش 
کار کرده اند که از مــن و پدرم بهتر بودند«. گفتم: آنها 
چه کسانی هستند؟ فرمود: »پیامبر خدا، امیرمؤمنان و 
پدرانم، همگی با دست خویش کار می کرده اند. این؛ کار 
پیامبران و فرستادگان و جانشینان و صالحان است«)۱0(.
امــام صادق)ع( فرمود: »امیرمؤمنان - که درودهای 
خدا بر او باد- بیل می زد و زمین ها را برای کشــت آماده 
می کرد و پیامبر خدا هســته خرمــا را با دهان خویش 
می مکید و آن را می کاشــت و همــان هنگام، خُرما بنُ 
شکوفه برمی آورد. هر آینه امیرمؤمنان)ع( هزار بنده را از 

مال و دسترنج خود آزاد کرد«)۱۱(.
همچنین از زراره نقل شده است که مردی نزد امام 

صادق)ع( آمد و گفت: نه بلدم کاری با دستم انجام دهم 
و نه بلدم تجارت کنم. مــن مردی محروم و نیازمندم. 
امام فرمود: »کار کن و بر روی ســرت بار ببر و از مردم 
بی نیاز شو. پیامبر خدا سنگی را بر دوش گرفت و آن را 
در یکی از دیوار حائطی)جای دیوارکشی شده یا باغ و...( 
کار گذاشت و سنگ در جای خود مستقر است و معلوم 
نیســت عمقش چقدر است، ولی به معجزه پیامبر هنوز 

در آنجاست»)۱۲(.
از انس نقل شده هنگامی که پیامبر از جنگ تبوک 
برگشت، ســعدانصاری، به استقبال ایشان آمد و پیامبر 
با او دســت داد. سپس به او فرمود: »چرا دستانت پینه 
بسته است؟«. گفت: ای پیامبر خدا! طناب می کشم و بیل 
می زنم تا خرجی خانواده ام را فراهم آورم. پیامبر دســت 

او را بوسید و فرمود: »این؛ دستی است که آتش ]دوزخ[ 
به آن نمی رسد«)۱3(. 

از این احادیث استفاده می شود که کسب حلال و کار 
کردن با دست و تأمین زندگی خانواده چقدر اهمیت دارد 
که بهانه آفرینش، پیامبر رحمت دست کارگر را می بوسد، 
چرا که هم نیاز خانواده تأمین می شود و هم نیاز جامعه 
برطرف می گردد و هم محتاج دیگران نمی شــود و هم 

جامعه و کشور به خودکفایی می رسد. 
نکوهش بیکاران 

پیامبر گرامی اســلام)ص( قطع نظر از ســخاوت و 
کرامتش نسبت به همگان، بخصوص فقیران؛ از بیکاری 
و سستی کردن در رفتنِ دنبال کار و طلب روزی کردن 
بیزار بود و پیوسته همگان را به کار کردن و به دنبال رزق 
و روزی رفتن ترغیب می کرد و دوست نمی داشت کسی 

ســربار کسی شود و یا بیکار بنشیند و امید داشته باشد 
که خدا روزی او را بدون فعالیت برســاند. از ابن عباس 
نقل شده است که پیامبر وقتی به کسی نگاه می کرد و از 
ظاهرش خوشش می آمد، می فرمود: »آیا کار و پیشه ای 
دارد؟« اگر می گفتند: نه؛ می فرمود: »از چشــمم افتاد«. 
گفته شــد: ای پیامبر چگونه چنین است؟ فرمود: »زیرا 
مؤمن؛ اگر کار و پیشه ای نداشته باشد، با دینش زندگی 

می کند«)۱4(.
همچنین آمده اســت: »رأی رسول الله)ص( قوماً لا 
یزرعــون، قال: ما أنتم؟ قالوا: نحــن المتوکّلوِن، قال: لا، 
کِلُون؛ پیامبر مردمی را دید که به کشــت  بــل أنتم المُتَّ
و کار نمی پردازنــد، فرمود: شــما کیســتید؟گفتند: ما 
توکل پیشگانیم، فرمود: نه، بلکه شما سربار هستید«)۱5(.

از فرمایش پیامبر و راهنمایی های آن حضرت معلوم 
می شود که تنها با توکل به خدا کردن بدون کار و فعالیت، 

چیزی عاید انســان نمی شــود و نه تنها صاحب چیزی 
نمی شود و همیشه در عسر و حرج بسر می برد، بلکه خدا 

و رسولش نیز از او ناخشنود خواهند بود.
شــخصی به نام علی بن عبدالعزیــز می گوید: امام 
صادق)ع( به من فرمود: »عمر بن مسلم، چه می کند؟«. 
گفتم: فدایت شوم! به عبادت روی آورده و کسب و تجارت 
را رها کرده اســت. فرمود: »وای بر او! مگر نمی داند که 
هرکس طلب روزی را وانهد، دعایش مستجاب نمی شود؟ 
زیــرا که گروهی از یاران پیامبر خــدا)ص( وقتی آیات: 
»وَ مَــن یتّقِ اللهَ یجعَلْ لــه مخرجاً و یرزُقْهُ مِن حیثُ لا 
یحتَسِــب؛ و هرکس از خدا پروا کند، خداوند برایش راه 
خروجــی قرار می دهد و او را از جایی که گمان نمی برد، 
روزی می رساند)طلاق/ ۲و3( نازل شد، عده ای درها]ی 
دکان هایشان[ را بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: 
روزی مان می رسد! این خبر به پیامبر رسید. آن حضرت به 
سراغ آنان فرستاد و فرمود: »چه چیزی سبب شده است 
که به این کار دست بزنید؟«. گفتند: ای پیامبر خدا! روزی 
ما، برایمان تضمین شــده است. از این رو، به عبادت روی 
آوردیم. فرمود: »کسی که چنین کند، دعایش مستجاب 

نمی شود. بر شما باد طلب روزی!«)۱6(.

همچنین در حدیثی از امام صادق)ع( آمده اســت 
کــه:.... و رجلٌ جلس فی بیته و  ترک الطلب ثم یقول یا 
رب ارزقنی، فیقول الله ألمَ أجعَل لک السبیل الی الطلب 
للرّزق؟؛...مردی که در خانه اش بنشــیند و دنبال کار و 
کاســبی نرود سپس دعا کند که خدا روزي ام را برسان، 
خدا می فرماید: مگر راه دنبال روزی رفتن را برای تو قرار 

نداده ام؟«)۱7(.
از امام صادق)ع( نقل شده که فرمود: »وضع زندگی 
مردی از اصحاب پیامبر خدا)ص( بســیار ســخت شد. 

همسرش گفت: کاش نزد پیامبر خدا می رفتی و از ایشان 
چیزی می خواستی! مرد خدمت پیامبر آمد. ایشان چون او 
را دید، فرمود: »هرکس از ما چیزی بخواهد، به او می دهیم 
و هرکس دست نیاز دراز نکند، خداوند بی نیازش می کند«. 
مرد ]با خود[ گفت: مقصود پیامبر، کســی جز من نبود. 
پس نزد همســرش بازگشت و ماجرا را برایش شرح داد. 
زن گفت: پیامبر خدا هم یک انســان است، مشکل را به 
ایشان بگو. مرد باز گشت. پیامبر چون چشمش به او افتاد، 
]همان سخن قبل خود را[ فرمود: »هرکس که از ما چیزی 
بخواهد، به او می دهیم و هرکس دســت نیاز دراز نکند، 
خداوند بی نیازش می کند«. آن مرد سه بار این کار را کرد 
و همان فرمایش پیامبر را شــنید. سپس رفت و تبری را 
عاریه گرفت و به کوهستان رفت و مقداری هیزم کَند و 

آورد و آن را به نیم چارک آرد فروخت و به خانه بازگشت 
و آن را مصرف کرد. فردا نیز به کوه رفت و هیزم بیشتری 
آورد و فروخت. او همچنان کار می کرد و پس انداز می کرد، 
تا آنکه خودش تبری خرید و بازهم پس انداز کرد، تا جائی 
که دو شترجوان و یک غلام خرید و از آن پس، ثروتمند و 
مرفّه شد. آنگاه خدمت پیامبر آمد و به عرض آن حضرت 
رساند که چگونه برای نیازخواهی شرفیاب شده و از پیامبر 
چه شنیده است. پیامبر فرمود: »من که گفتم: هرکس از 
ما چیزی بخواهد، به او می دهیم و هرکس که دست نیاز 

دراز نکند، خداوند بی نیازش می کند«)۱8(.
لزوم بهره مندی از حاصل دسترنج خود

کار کردن و کسب درآمد حلال به هر نحوی که باشد، 
از دیدگاه خدا و رسول و ائمه اطهار)ع( و حتی از دیدگاه 
همه عقلای عالم چه در گذشته و چه حال پسندیده است 
و اگر انســان از دسترنج خود روزی بخورد و به دیگران، 

به جامعه و کشور خود احسان و بخشش و خدمت کند، 
مورد رضایــت همگان، به خصوص خداوند؛ خالق یکتا و 

روزی دهنده است.
کار کــردن آنچنان ارزشــمند اســت کــه پیامبر 
رحمــت)ص( فرمود: »هیچ کس هرگــز غذایی بهتر از 
دسترنج خویش نخورده است، ]حتی[ پیامبر خدا، حضرت 

داوود)ع( از دسترنج خویش ]روزی[ می خورد«)۱9(.
حضــرت داوود - که خداوند آهن را برای او همانند 
شمع، نرم کرده بود- آهن را به صورت حلقه های منظم و 
مرتب و یک اندازه و میخ ها را درست می کرد و در اختیار 

مردم می گذاشت)۲0(.
همچنین صنعت زره سازی را خداوند به او یاد داد و 

آن حضرت از آن راه، روزی خود را در می آورد)۲۱(.
کشاورزی و دامداری

از شــغل ها و کارهایی که در جوامع بشری اهمیت 
بسزائی دارد و حیاتی است و اگر آنها نباشند، بشر نمی تواند 

به زندگی خود ادامه دهد، کشاورزی و دامداری است.
امام صادق)ع( فرمود: از پیامبر پرسیده شد: کدام 
دارایی بهتر است؟ فرمود: »زراعتی که صاحبش آن را 
کشت کند و به سامان برساند و به هنگام درو، حقش را 

خاکســتری است بر بلندای قله ای که در روز توفانی 
باد سخت بر آن بوزد، مگر آنکه به جای آن ]درختانی 

را[ جایگزین سازد«)۲۲(.
اهتمام پیامبر به حلال بودن کسب وکار و مصرف

پیامبر رحمــت)ص( اگر همگان را به کســب وکار 
و فعالیــت برای زندگی و امرار معاش تشــویق و ترغیب 
می کرد، همچنین با گفتار و عمل، یادآور می شد که هم 
کسب وکار و هم درآمد آن، باید حلال باشد و در راه های 
حلال مصرف شود.همچنین نمی توان دسترنج دیگران را 
به نام خود بذل و بخشــش کرد، چرا که احسان کردن 
از دسترنج دیگران نه تنها هیچ اجری ندارد، بلکه گناه و 
تجاوز به حقوق دیگران است و مجازات حق الناس از سوی 

خدا را به همراه دارد.
 از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که پیامبر 
و یارانش بر زنی گذشتند. وی برای ایشان، گوسفندی 
ذبح کرد و غذایی فراهم ساخت. چون پیامبر بازگشت، 
آن زن گفت: ای پیامبر خدا! برای شــما غذایی فراهم 
آورده ایم، داخل شــوید و بخوریــد. پیامبر و یارانش 
داخل شــدند و آنان لب به غذا نزدنــد تا پیامبر آغاز 
کند. پیامبر لقمه ای برگرفت، لیکن نتوانست آن را فرو 
برد. پس فرمود: »این گوسفند، با اجازه صاحبش ذبح 
نشده است«. آن زن گفت: ای پیامبر خدا! ما با خاندان 
سعد بن معاذ، این حرف ها را نداریم و آنها نیز با ما این 
حرف ها را ندارند. ما از مال ایشان بر می گیریم و آنان 

هم از مال ما بر می گیرند)۲3(.
همچنین نقل شــده است که در پایان روزی دراز و 
بس سوزان، ام عبدالله شیری برای افطار پیامبر فرستاد. 
ایشــان، ظرف را با فرستاده باز گردانید و پیام داد: »این 
شــیر را از کجا آورده ای؟«. گفت: از گوســفند خویش. 
فرمود:»این گوسفند را از کجا آورده ای؟«. گفت: از مال 
خود خریده ام. آنگاه آن شــیر را آشامید. فردای آن روز، 
ام عبدالله نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا! از گرمی 
هوا و درازی روز، دلم برای شما سوخت و آن شیر را برایت 
فرستادم؛ اما تو آن را همراه فرستاده بازگرداندی؟! پیامبر 
خدا فرمود:»پیامبران؛ فرمان یافته اند که جز حلال چیزی 

نخورند و جز کار شایسته انجام ندهند«)۲4(.

بپردازد«. پرسیده شد: پس از زراعت، کدام دارایی برتر 
است؟ فرمود: »آن  که در پی گوسفندانش به مراتع برود 
و در راه، نمازش را بخواند و زکات بپردازد«. پرسیدند: 
پس از گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: »گاو است 
که روز و شب پیوسته منشأ خیر است«. پرسیدند: پس 
از گاو کدام دارایی برتر اســت؟ فرمود: »استوارها در 
گل و لای و خوراک دهندگان در خشکســالی]یعنی 
درختان خرما[. چه خوب چیزی است درخت خرما! 
هرکس آن را بفروشد، قیمتی که می ستاند، همانند 


